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  چون مهر فرزند؛ 
  گفتاري در جايگزيني رحم از منظر فلسفه حقوق

  
  ).Ph.D(تبار  حسن جعفري

   گروه حقوق خصوصي، دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران، تهران، ايران-
  
  
  
  
  

ظـر داشـته باشـد؛    تواند به عنصر، به انـس ن  حقوق براي تأييد يا رد جايگزيني رحم و يا تعيين مادر و پدر براي فرزند مي        
. اخلاقي است و رفتاري كه انس را تضعيف كند، غيرحقـوقي و غيـر اخلاقـي               / كند، حقوقي   رفتاري كه انس را مضاعف مي     

 در مركز مطالعه فلسفه حقوق درباره رحم جايگزين قرار گيرد، و سپس حقوقِ مادران در سـاختارِ آن                   فرزندنخست بايد   
  .نهيم  نام مي"مهر فرزند"ا ما اين مدعا را در اينج. تعريف شود

تا جايي كه هنوز در اثبات جايگزيني رحم يا در نفي آن، دليلي روشن نيـست، بايـد از وضـع قـانون گريخـت و بـه رويـه                            
بايد اذعان كرد . قضايي فرصت داد تا در هر مورد، با نظر كردن به همة اصول و قواعد حقوقي، بهترين راه را انتخاب كند             

تـر از محبـت       ه سود صاحب نطفه است و فهم متعارف، عشق صاحب اسـپرم و صـاحب تخمـك را قـوي                   كه اغلب، قراين ب   
زنـد قاضـي      اما جايي كه حقيقت در پرده ابهام است و ادعاي مهر و محبتها با يكـديگر پهلـو مـي                   . شناسد  صاحب رحم مي  

رط اول قـدم    و غبطه كودك، ش   حفظ مصلحت   . سرانجام كسي را مادر خواهد دانست كه در مجموع، شايسته مادري است           
است و در هر مورد جداگانه بايد اين صرفه را با تكيه بر قراين و امارات تعيين كرد؛ آن كه براي زيبايي اندامش و پرهيـز        

آورد بايد ايـن انتظـار را داشـته باشـد كـه دادگـاه، در                  كند و به رحم جايگزين روي مي        دار شدن امتناع مي     از درد، از بچه   
به عكس، در موردي كه مرد و زني در آخرين چاره، . شاندش كه درد زه را تحمل كرده است  تر از زني بن     موضعي ضعيف 

اند، دادرس بايد آنان را به كودك، نزديكتر از زني بداند كه به اضـطراري مـالي، بـه آن تـن                        به رحم جايگزين روي آورده    
حقـوق   تكيـه كنـيم، بـر        حقوق قراردادها  همچنين براي حل معضل حقوقي جايگزيني رحم، بايد بيش از آنكه به           . داده است 

پس اگر دادگاه صاحب تخمك را مادر بداند، بايد به مادرِ حامل، حـق داد كـه پـس از وضـع                      .  تأكيد ورزيم  مسئوليت مدني 
  .حمل، براي جدايي از محبوب خود، از صاحبان نطفه، خسارت معنوي مطالبه كند

  
  
  
  

نون مدني، فرزند، رويه قضايي، قانون، مادر، نسب، قرارداد، مسئوليت مدني، فرض حقوقي،  قا1167عشق، فيليا، انس، مادة  :كليد واژگان
  .ناباروري، رحم جايگزين

  

، گروه حقوق خصوصي، دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران، خيابان انقلاب، ).Ph.D(حسن جعفري تبار : مسئول مكاتبه
  .تهران، ايران

 hjtabar@ut.ac.ir: پست الكترونيك
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 تـاريخي در حقـوق خـانواده        1با شناسايي دو پاراديم   . 1
و حقـوق   ) حقوق سـنتي  (آنها را حقوق كامجويانه      ايران،

ايـن دو نگـاه را       ).1(ايم    هنام نهاد ) حقوق مدرن (عاشقانه  
تبيـين  تـوان     بهتر مي  "عشق"  چهارگانه مراتبدر تحليل   

ه جـذب دو     كـه شـور حيـات و مـاد         2 شـهوت  . الـف  :كرد
 كـه تعـالي     3 عشق رومانتيك  . ب .يگر است موجود به يكد  

 . ماده خام شـعر و ادبيـات        و شهوت به سوي ايثار است    
 در اينجـا ديگـر شـهوتي وجـود          )4فيليا ( انس و محبت   .ج

 همچـون   ؛داشتن است   ندارد و آنچه هست صرف دوست     
، و عـشق دو دوسـت بـه         محبت مـادر و پـدر بـه فرزنـد         

زدواج زن نيــز اگرچـه در آغــاز ا  عــشق مـرد و . يكـديگر 
 ويژه با تولـد فرزنـدان،        و به  رومانتيك است اما در ادامه    

 اين عشق، در اصطلاح اريش فروم، .شود به انس بدل مي
. د. 5همان وابستگي عاشق و معـشوق بـه يكـديگر اسـت           

 در عين اختلاف بـا       عرفاني است كه   ي عشق 6عشق به كل  
 اگـر فيليـا   .هـست  نيـز  آنهـا  جامع همه سه عشق پيشين، 

ســت، اگپــي گســستن از وابــستگي در عــين  وابــستگي ا
  : وابستگي است

  غلام همت آنم كه زير چرخ كبود   
      ز هرچه رنگ تعلق پذيرد آزاد است

كنـد    حقوق كامجويانه فقط در سطح ليبيدو توقف مـي         .2
  اما حقـوق عاشـقانه بـا عبـور از ليبيـدو و حتـي اروس،                

تـر از     اخاگپي اما سـاحتي فـر     . يابد  به سطح فيليا ارتقا مي    
بينـي حجـم      حقوق دارد و حقوق به تنهايي قادر به پـيش         

سخن اصلي اين مقاله آن است كه حقوق        ). 2 (7آن نيست 
بايد براي تأييد يا رد جايگزيني رحـم و يـا تعيـين مـادر               
براي فرزند، به فيليا و انس نظر داشته باشد؛ رفتاري كه           

ــد، حقــوقي  اخلاقــي اســت و / انــس را مــضاعف مــي كن

                                                 
1- Paradigm 
2- Libido 
3- Cupid or Eros 
4- Philia 
5- Relatedness 
6- Agape 

 تنهايي مـن، شـبيخون حجـم تـو را           و: گويد   چنانچه سهراب سپهري مي    -7
 .كرد پيش بيني نمي

ــد، غيرحقــوقي رفتــاري غيــر /  كــه انــس را تــضعيف كن
. اخلاقي، حتي اگر اين رفتار، نَسب از اگپي داشـته باشـد           

فيليا نيز در اينجا بيشتر به رابطة فرزند بـا مـادر و پـدر             
به بياني ديگـر،    . ناظر است  نه به نسبت مادران و پدران        

 در مركز مطالعه فلسفه حقوق درباره       فرزندنخست بايد   
قــرار گيــرد، ســپس حقــوقِ مــادران در رحــم جــايگزين 

مهـر  "ما اين مدعا را در اينجـا    . ساختارِ آن تعريف شود   
  : نهيم  نام مي"فرزند

   بساطي سبز چون جان خردمند
  هوايي معتدل چون مهر فرزند

  ) خسرو و شيرين نظامي(              
را كامجويانـه و عاشـقانه      حقوق  هاي سبكي     همشخص .3

  :بيان كرد سطحتوان در پنج  مي
ــه، مفهــوم نكــاح )الــف  مــساوي و ، در حقــوق كامجويان

 لـيكن در حقـوق عاشـقانه        ، تمتع جنسي اسـت     با مساوق
مـرد اسـت بـه     سـاختن زن و     مقصود از خانواده، پايبنـد    

  . فرزندان و حضانتكردن آنان به تربيت مكلف ويكديگر 
؛ موضـوع   يابـد   مـي  زن در حقوق كامجويانه شـيئيت        )ب

  .شود  برده ميةگردد و گاه با او معامل برداري مي بهره
كـارگيري اصـطلاحات      ادبيات حقوق كامجويانه با بـه     ) ج

استمتاعي، به پورنوگرافي و الفيه و شلفيه نزديـك اسـت      
  .كند  كلام خود را حفظ ميعفافاما حقوق عاشقانه 

داند   ملزم مي   حقوق كامجويانه فقط زن را به وفاداري       )د
ه مـرد را بـه نقـض وفــاداري    و ايـن اسـتعداد را دارد ك ـ  

ايـن حـق را     نيـز   اما در حقوق عاشـقانه، زن       . ترغيب كند 
   .اش باشد دارد كه خواهان پايبندي مرد به خانواده

گيـرد و      حقوق كامجويانـه، شـهوت را سرسـري مـي          )و
 مثـال ممكـن اسـت شـرط خـودداري از برقـراري              براي

لـيكن  . رابطه جنسي را شرطي درست در عقد نكاح بداند        
نـشاند و آن      حقوق عاشقانه شهوت را در مقام خود مـي        

 نمونــه، چنــين بــراي. خواهــد اي نمــي را همچــون ملعبــه
شرطي در حقوق عاشقانه خلاف مقتضاي ذات عقد نكاح         

  .شود محسوب مي
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اي كه قرارداد جايگزينيِ رحم را به شكلي كامل           نظريه .4
اي اسـت كامجويانـه كـه توالـد و            داند نظريه   نادرست مي 

. دانـد   تناسل را فقط از راه اسـتمتاع جنـسي درسـت مـي            
) اوج لـذت جنـسي  (گويي در توالد، دو زوج بايـد عـسيله      

يكديگر را بچشند تا توالد و تولّـدي اصـيل محقـق شـده              
 چـه   اين نظر به صـورتي كامـل پـذيرفتني نيـست؛      . باشد

. ليبيدو براي فيليا نه شرط لازم است و نـه شـرط كـافي             
ي مهم بر صحيفه فيليا است ليكن بايـد         ليبيدو گرچه نقش  

ــست   ــارغ دان ــذت شــهوي ف ــه ل ــدي ب . انــس را از نيازمن
همچنين چرا بايد چيزي را حرام دانـست كـه بـر انـسان             

سورة تحريم،  (حرام نكرده اند؛ لم تُحرِّم ما أَحلّ االلهُ لَك؟          
تواند تا جايي پيش رود كه انساني ديگر  انسان مي) 1آيه 

اي از همان مقـام وحـدت         ريند؛ يعني جلوه  شبيه خود بياف  
. وسوسة عارفان بوده اسـت    / وجود كه از ديرباز مسئله    

جايگزيني نطفه در زهدان، گامي است به اين سو و بايـد            
 را در اينجـا     1آن را تهنيت گفت نه تـسليت، و تيـغ اوكـام           

تـا بخـواهي پيونـد اسـت و تـا           نبايد اسـتخدام كـرد كـه        
ني نطفـه و تخمـك در رحـم         جـايگزي ). 3 (بخواهي تكثيـر  

» وجـه حـلالِ   «ديگري و تلقيح مصنوعي، درسـت همـان         
بارداري در عبارت شهيد ثاني اسـت؛ او در شـرح لمعـه             

دار   آورده است كه ممكن است زني كه شوهر ندارد، بچه         
شود اما نبايد بر او حد زنا زنند؛ چه شايد او بـه وجهـي               

همچنـين  ). 4 (2حلال يا به طريقِ شبهه باردار شده باشد       
در تاريخ حقوق، به طفلي كه بر اثرِ استرسـال نطفـه بـه              

انــد؛ ولــدي كــه بــه  درون رحــم ايجــاد شــده، ولــد گفتــه
پس نبايد تنها توالدي را     ). 5 (3ضرورت، نامشروع نيست  

ــة     ــارچوب ازدواج و مواقع ــه در چ ــست ك ــشروع دان م
 1167قدر متـيقن از مـاده       . مرسوم به وجود آمده باشد    

ن است كه فقط طفل متولد از زنا بـه زانـي            قانون مدني آ  
                                                 

  . اي كه مخالف تكثير بي مورد موجودات است  نظريه-1

، )لم تحد( و لا مولي، و لم يعلم وجهه ) و لا بعلَ لها( المرأه ) ولو حملت (-2
 . أو شبههبوجه حلالٍلاحتمال كونه 

و إن كان له منها ولد؛ لأنّ ( بغيرِ يمينٍ ) فلو أنكر وطئَ زوجته صد ق( -3
 .بغير وطئ) الولد قد يخلق منِ استرسال المني

زنا هم، بر   . شود و هر طفل ديگر مشروع است        ملحق نمي 
 قانون مجازات، عبارت است از جماع مـرد         63بنياد ماده   

با زني كه بر او ذاتاً حرام است و يا به اقرار آنها، يـا بـه                
 قانون 81 تا 68مواد  (شهادت چهار نفر اثبات شده باشد       

ينسان نبايد در مشروعيت نسبِ طفلي كه به        بد). مجازات
طريقي غير از زناي اثبات شده در دادگـاه، متولـد شـده             

حتي اگر بين صاحب اسپرم و صـاحب        . است ترديد كرد  
تخمك، رابطه نكاح احراز نشود و حتي اگر بجاي اسپرم          
ضعيف مرد، اسپرمي نيرومنـدتر از مـردي ديگـر باعـث      

ن، حقوق عاشقانه هـر     بدينسا. باروري تخمك شده باشد   
كودكي را مشروع ميداند و اگر به نامشروع بودن طفلـي           
باور داشته باشد فقط آن را در تفـسير مـضيق از مـاده              

حقوق كامجويانه اما در مـشروعيت      .  كاوش ميكند  1167
هر كـودكي مـردد اسـت مگـر آن كـه ازدواج و مواقعـه                

  .مرسوم محقق شده باشد
را بنــابر قــرارداد، بــه اي هــم كــه مــادر حامــل  نظريـه . 5

كند، از كامجويانـه بـودنش        تحويل دادن فرزند اجبار مي    
كند و نطفـه و تخمـك       برد؛ با زن معامله شيئ مي       رنج مي 

را كه از لوازم استمتاع جنسي است بر هر حـس عـاطفي    
كودك در هر حال از عصاره جـان        . دهد  ديگر ترجيح مي  

 كـه از    مادر حامل تغذيه كرده است؛ چه در وقت جنينـي         
گرفتــه، چــه آن زمــان كــه در دورانِ  خــون او قــوت مــي

نوشيده؛ شيري كه عـشق همـراه         نوزادي، شيرش را مي   
بــا آن بــه درون جــان راه يافتــه و بايــد آن را از اركــان 

ــست   ــا دان ــداري فيلي ــادينِ پدي ــعن (بني رضي ــدات و الوال
سوره أولادهنّ حولَينِ كاملَينِ لمن أراد أن يتم الرّضاعه،         

  ):233بقره، آيه 
  نه طفلِ زبان بسته بودي ز لاف     

        همي روزي آمد به جوفش ز ناف
  چو نافش بريدند روزي گُسست     

            به پستانِ مادر درآويخت چنگ
  غريبي كه رنج آردش دهر پيش     

       به دارو دهند آبش از شهرِ خويش     
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  ت    پس او در شكم پرورش يافته اس
         ز انُبوبِ معده خورِش يافته است

  دو پستان كه امروز دلخواه اوست    
       دو چشمه هم از پرورشگاه اوست

  كنار و برِ مادرِ دلپذير 
       بهشتست و پستان درو جوي شير

  درختي است بالاي جان پرورش     
       ولد ميوة نازنين بر برَش

  است      نه رگهاي پستان درون دل 
       پس ار بنگري شير، خون دل است

  ) باب هشتم بوستان3324بيت (
را تـداعي   » صاحب نطفه بودن  «مادر بودن، بيش از آنكه      

كنـد و حتـي       را بـه ذهـن متبـادر مـي        » متولد كردن «كند،  
توان گفت آدمي، كسي را مادر خويش خواهد دانست           مي

. سـت كه او را زاده است نه كـسي را كـه مالـك تخمـك ا            
پـردازد،    حقوق كامجويانه فقط بـه تخمـك و اسـپرم مـي           

لــيكن حقــوق عاشــقانه، افــزون بــر ايــن دو، بــه رابطــه  
مادر حامل را . انديشد عاشقانة پدر، مادر و فرزند نيز مي  

نبايد همچون شيء نگريست، چه حتي صاحبان نطفه نيز         
توانند او را ماشيني مولد بدانند تـا جـايي كـه  از او                 نمي

) كمـك ( مـساعدت در انجـام دادن عملـي انـساني            انتظار
  ). 6 (1دارند

اي كـه همـة حـق را بـه صـاحبان نطفـه اعطـا                  در نظريه 
هست، ليكن بايـد    » حق مالكيت «كند، هنوز رسوبي از       مي

دانست كه صرف مالك اسپرم و تخمك بـودن، شـخص           
بي گمـان   . دهد  را، از منظر حقوقي، مالك كودك قرار نمي       

طفه بودن را ناچيز شمرد؛  حـسي غريـب          نبايد صاحبِ ن  
به انسان دسـت خواهـد داد اگـر بدانـد در جـايي ديگـر،                

البته ايـن، احـساسي     . انساني از نطفه او توليد شده است      
است انساني و شايستة احترام ولـي شـايد آن را بتـوان             

                                                 
ــل، بــسياري از فمينيــستها همچــون  -1  و Rowland ،Szikla بــه همــين دلي

Radinاند  جايگزيني رحم را استثماري دانسته. 

همچــون احــساس كــسي دانــست كــه عــضوي از عزيــز 
  .تمتوفايش را به انساني ديگر اهدا كرده اس

او نسبت به اين شخص، حـسي شـگفت خواهـد داشـت،             
صاحبان نطفه  . ولي حقي حقوقي بر ذمه او نخواهد يافت       

خواهند كـه بـه كـودك دل          و تخمك از مادر جايگزين مي     
اي است ناگهاني كه     نبندد ليكن دل بستن به فرزند، حادثه      

نه از غرقه شدن در تلاطم دريايش گريزي هست و نه با            
گرچـه صـاحبان تخمـك و       . لـه كردنـي   وجهي پـول، مباد   

نطفه، نقشي انكارناكردني در تولد اطفال دارند ليكن مادر 
حامل نيز جزئـي بنيـادين از تولـد فرزنـد اسـت؛ چـه از                

آيـد و تكـوينش       اي و تخمكي به در مي       نهانگاه عدم، نطفه  
شـود و ايـن نهانگـاه دوم را           در نهانگاهي ديگر كامل مي    

  : ديده گرفتسهلي و آساني نا نبايد به 
  مريمِ دل نشود حاملِ انوار مسيح   

           تا امانت ز نهاني به نهاني نرسد
        )مولوي(     

توان گفت عشقِ مادرِحامل فقـط در   از سوي ديگر، مي    .6
دشـوار بتـوان تـداوم        دوران جنيني و حاملگي است و به      

نهُ ماه در برابـر عمـري دراز كـه          . آن را نيز باور داشت    
ودك پــس از آن خواهــد داشــت نــاچيز اســت و نبايــد كــ

. كودك را همواره، به دوران جنينيِ خود مأخوذ دانـست         
شـود؛    فقط با بارداري ايجـاد نمـي      ) فيليا(عشق به فرزند    

هـاي    بـازي   اي اسـت از عـشق       پيوند بـا فرزنـد مجموعـه      
رومانتيك، اتحاد جسماني زن و مرد، لقـاح پـارة تـنِ آن             

الخــصوص  علــي. ران بــارداريدو و پــرورش آن در دو
عشق زني را كه براي دسـتيابي بـه پـول بـاردار شـده،               

تر از عشق كساني دانـست كـه در كمـال             توان راسخ   نمي
ــه آخــرين چــاره  ــد هــا روي آورده نااميــدي ب ــت . ان محب

صاحبان نطفه كه براي داشتن فرزند بـه ايـن كـار روي             
تر اسـت از عـشق كـسي كـه بـارداري را               اند قوي   آورده

شغلِ خود قرارداده و به علتي مادي، به آن راضي شـده            
بايد پذيرفت كه فرزند، نتيجه شـهوت و  عـشق دو      . است

موجود بـه يكـديگر اسـت و در اينجاسـت كـه ليبيـدو و                
حتي اگر بـارداري    . شوند  اروس در تحقق فيليا سهيم مي     
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همچـون چـشاندن طعـم      (مادر حامل، به دليلـي انـساني        
باشـد؛ بايـد   ) هايي ديگـر   انسانخوش مادري و پدري به      

دوستانه و مهر فرزند فـرق گذاشـت؛          بين اين عمل انسان   
. خـواهي چيـزي ديگـر     خيرخواهي چيزي اسـت و فرزنـد      

براي مثال، زن حامل، مادرانه نگران سقط جنين نخواهد         
بود؛ او اگر نگران است، بيشتر بـراي شـبهه نقـض عهـد              

فـه، سـقط    اما صـاحبان نط   . است تا از دست دادن فرزند     
چنين جنيني را در زهدان زنِ حامـل، ناكـامي از داشـتنِ             
فرزند خواهند دانـست؛ حتـي اگـر بتـوان زنـي حامـل را               
گزارش كرد كـه محبتـي مادرانـه بـه جنـين دارد، حـس               
پدرانة شوهر او را به دشوار بتـوان بـا عاطفـة صـاحب              
اسپرم برابر دانـست؛ مـردي كـه پدرانـه، نگـران فرزنـد              

. نـي ديگـر غيـر از همـسر خـود اسـت      خويش در رحم ز 
گويي فيليا بايد سلسله مراتب خود را طي كند و پـس از              
اروس و ليبيدو پديد آيد تا وابستگي عاشقانه را شايسته          

سان بايد به نظريه پيشين بازگشت و اذعـان           بدين. باشد
كرد كه كساني به فرزند عشق دارند كه عـسيلة يكـديگر            

  :را چشيده باشند
  ي را جز ذوق مدان اي جان    دروازه هست

        اين نكتة شيرين را در جان بِنشان اي جان
  زيرا عرَض و جوهر از ذوق برآرد سر     

  جان   ذوقِ پدر و مادر كردت مهِمان اي
  )مولوي(     

برخي حقوقدانان در غرقاب احكام حقوقي، متحيرانـه        .  7
رشــاد انــد و از او چــشم ا يــاري قانونگــذار را خواســته

قانوني را به فـال نيـك       ليكن اتفاقاً بايد اينجا بي    . اند  داشته
گرفت و از قانونگذار به جد خواست كه در اين موضـوع            

ــد، بــي  ــد  جدي از قــضا . دليلــي روشــن، قانونگــذاري نكن
سركنگبينِ مقنن بر صفرا خواهد افزود و آب افـشانيش،          

لا تَـسألوا   : آتش مسئله را همچون نفت مدد خواهـد شـد         
؛ تا  1)101سوره مائده، آيه    (ن أشياء إن تُبد لكم تَسؤكُم       ع

                                                 
 همچنين مقايسه كنيد با اين سخن امام علـي كـه از چيـزي مپرسـيد كـه              -1

دعها نـسياناً فـلا                 : ادهخداوند مسكوتش نه   كَت عـن أشـياء و لـم يـ إن االلهَ سـ
 تتكلّفوها

جايي كه هنوز در اثبات جايگزيني رحـم يـا در نفـي آن،              
دليلي بس روشن نيست، بايد به رويـه قـضايي فرصـت            
داد تا در هر مورد، با نظر كردن به همة اصول و قواعـد              

ــد  ــرين راه را انتخــاب كن ــوقي، بهت ــاه. حق ــر  دادگ هــا بهت
نند قضيه را حل كنند؛ چه در آشوبِ مـسئله واقـع            توا  مي
عـدالتي را     شكلي دردمندانـه، عـدالت و بـي         شوند و به    مي

شايد اين مجرا، راهي است بـراي تقريـب         . كنند  ادراك مي 
حقوق ايـران بـه كـامن لا؛ اگـر حقـوق ايـران در جبـري                 
تاريخي به حقوق فرانسه نزديك شده و حل هـر مـسئله            

توانـد بـا      داشـته اسـت، اينـك مـي       را از قانونگذار چـشم      
هـا، محاسـن حقـوق        ها به دادگاه    واگذاشتن برخي مسئله  

ورود قانونگذار . مبتني بر رويه قضايي را نيز تجربه كند      
به قصد مشكل گشايي، هميشه اول ماجراست نـه پايـان           
آن؛ اگر قانونگذار، جايگزيني رحم را منع كنـد، بـسياري           

آنگــاه آيــا . خواهنــد داداز ســرِ نافرمــاني، آن را انجــام 
توان به منع قانوني، دل قوي داشت و بهترين گُريز و             مي

گُزير را مجرم دانـستنِ مـردان و زنـان و يـا نامـشروع               
پنداشتنِ كودكان دانست؟ البته نبايـد نااميـد بـود؛ ورود           
قانونگذار، گرچه از حل مسألة جديد نـاتوان اسـت لـيكن            

هـاي كهـن حقـوقي        لهبايد اميـدوار بـود كـه پاسـخ مـسئ          
  :را بهبود بخشد) همچون حقوق فرزندان نامشروع(

  بهتر آن باشد كه سرّ دلبران
                                          گفته آيد در حديث ديگران

نسب را نبايد مانعي بر سر راه مادريِ صـاحب رحـم            . 8
نسب، طريق است نه موضوع؛ بـه خـودي خـود           . دانست

  راهـي اسـت بـراي جلـوگيري از تعـدي           خطير نيـست و     
). زنا(به استواري نهاد خانواده از طريق رابطه نامشروع 

گيرانــه و  پــس جــايي كــه زنــايي نيــست، اصــرار ســخت
كـودك بـراي نـژاد و       . متعصبانه بر نسب، خـامي اسـت      

نسب نيست كه به مادر و پـدر محتـاج اسـت؛ كـودك را               
گوشت . ستغير از حمايت، نيازي ديگر به پدر و مادر ني         

تر است از نژاد او و حـسبش در روز            و خون انسان مهم   
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و لا أنـساب بيـنَهم يومئـذ     : تـر از نـسب او       بازپسين اولي 
)10-7(1،2 :  

  گر بمانند يتيم از پدر و مادرِ خاك      
           پدر ومادرِ روحانيِ ديگر گيرند

  پدر و مادر و خويشان چو به خاكش بنهند    
  هي و دريا پدر و مادرِ او    شود او ما

  )مولوي(      
باشـد،  » فرزنـد «كودك وقتي صاحب كرامـت اسـت كـه           

يعني كسي او را به فرزندي بشناسد و حمـايتش كنـد و              
  :گرنه، نفس انتساب به خون ارزشمند نيست

    من آن دم سرِ تاجور داشتم   
     كه سر در كنارِ پدر داشتم

  اگر بر وجودم نشستي مگس    
           پريشان شدي خاطرِ چند كس    

  )بوستان سعدي(         
انسان، به قدر كافي بر سر اين مسئله ترديد دارد كـه از             
كجا آمده و آمدنش بهر چه بوده اسـت؛ پـس نبايـد ايـن               
دودليها و بددليها را مضاعف كرد و كودك را در كشف           

  . انسانيت خود متحير گذاشت
ن در آن حقوق كودك، مـادر  رسيدن به راهي كه بتوا  .  9

حامل و صاحبان نطفه را رعايت كرد بس دشوار به نظر           
حـق  : رسد، ليكن بايد اولويتهـا را چنـين تنظـيم كـرد             مي

تـا زمـاني كـه      . كودك، حق مادر حامل و صاحبان نطفـه       
گيرد، از حقوق نبايـد شـفاعت و پـايمردي            نزاعي در نمي  

                                                 
 به معني انتسابِ نَسب و دعواي نَسب اسـت كـه از ديربـاز امـري                 عزيه -1

 .اند بس خطيرش دانسته

الذي مات أبوه و هو صغيرٌ قبلَ     : و اليتيم «:  سوره انفال  42در تفسير آيه     -2
    لِ أبيه  البلوغ؛ و كلُّ حيوانٍ يتيمبن قه إلّا الإنسان فإنَّه مُلِ أمبن قم  . درباره رد

خُلقت النار لمـن عـصي االلهَ و لـو كـان سـيداً             : اين اهميت ببينيد اين حديث را     
اً و نيـز ببينيـد سـوره                    قُرشياً، خُلقت الجنه لمن أطاع االلهَ و لو كان غلاماً جثيـ

كـه در آن، نـسل پيـامبر از طريـق           ) تـر إنّ شانئك هو الأب   (كوثر را در قرآن     
اعرابيي را ديدم كه پسر را      : گويد  سعدي مي . دختر تكثير شده است نه پسر     

تو را خواهند پرسيدن كـه هنـرت چيـست، نگوينـد كـه پـدرت                : ... همي گفت 
جيمـز شـرلي، نمايـشنامه نـويس        ). 8گلستان، بـاب هفـتم، حكايـت        (كيست  

   :گويد ام مي انگليسي هم در قرن هفده
The glories of our blood and state  
Are shadows not substantial things 

صـرفه و   اما دادرس بايد در هنگامـه اخـتلاف،         . خواست
مصلحت كودك را بر هر مصلحت ديگـر تـرجيح دهـد و             

داستان . محبت او را بر هر عشق و شهوت ديگر برگزيند
مشهور امام علي را بايـد بـه يـاد آورد كـه در نـزاع دو                  
مدعيِ مادري، كسي را مادر دانست كه در تلقين فيليـاي           

پـس بايـد از   . تر بوده اسـت  مادري خود از ديگري موفق  
ة فرزند ديد كه او چه كسي را همچون مـادر           مردمك ديد 

وقتي . خواهد؛ صاحب تخمك را يا مادر حامل را         خود مي 
دهند كه از بازگشت نزد پدر و         به فرزندخوانده اجازه مي   

مادرِ واقعيِ خود امتناع ورزد، نبايد در ايـن ترديـد كـرد             
كه فرزند ناشي از جايگزينيِ رحم هم، ايـن حـق را دارد             

  .كند ماند كه انتخابش ميكه نزد كسي ب
حقوقدانان نبايد بـر سـر تـشخيص ماهيـت حقـوقي            . 10

جايگزيني رحم، خويش را بـه تكلـف و تعـسف بيفكننـد،             
علي الخصوص كه چنين مقـدر و مقـرر اسـت كـه آن را               

 قـانون   10سرانجام، قراردادي مستقل و مـشمول مـاده         
، نبايــد دو طــرف »مهــر فرزنــد«بــر بنيــاد . مــدني بداننــد

داد جايگزيني رحم را به هر تعهد اين قرارداد ملـزم           قرار
دانست؛ وقتي نكاح از قاعدة هـر قـرارداد حقـوقيِ ديگـر             

هـا    متفاوت است، چرا بايد انتظار داشـت كـه ايـن قاعـده            
جـايگزيني  (درباره بخـشي شـگرف از حقـوق خـانواده           

  . اعمال شود) رحم
ــي  ــاره    اشــخاص نم ــد درب ــه بخواهن ــه ك ــد هرگون توانن

پيماني . يگري تصميم بگيرند و اجرايش كنند     شخصيت د 
كه كودك و مادر حامـل و صـاحبان نطفـه را مـسخر و               

كنـد   مسخرة يكديگر قرار مي دهد، حريت آنان را نفي مي       
و نقض اين پيمان را بايـد برتـر         )  قانون مدني  960ماده  (

پس روايـيِ نقـض عهـد صـاحب         . از وفاي به آن دانست    
اندن فرزنـد بـه صـاحب       رحم در آن بخش كه به بازگرد      
لـيكن آنجـا كـه حريـت        . نطفه مكلف گشته، شگفت نيست    

شـكني    نهد بايد پيمان    كودك را نقض قرارداد، معلق وامي     
را ممنوع دانست، همچون جايي كه صاحبان نطفه، نقصِ         

انـد و     شكني خود قرار داده     جسماني جنين را بهانة پيمان    
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ــه ــد از مــسئوليت گريخت  ــ. ان   اي درســتي و نادرســتي وف
به عهد و نقض آن در قراردادهاي وابسته به شخـصيت           

. شـود  انسان، در درجه وفاداري و نقـض فيليـا فهـم مـي      
جايي كـه نقـض عهـد يـا وفـاي بـه پيمـان، بـه گسـست                   

. هاي انساني ختم شود، نبايـد آنهـا را پـذيرفت            وابستگي
درست است كه گسست اگپي البته از پيوست فيليا فراتر          

فقط تا فيليا است نه بيشتر؛ حقوق، است اما عروج حقوق  
يابد و فروغ تجلي اين، پـر و          پروانة ورود به اگپي را نمي     

پس حقوق اجتمـاعي بايـد بـه        . بال آن را خواهد سوخت    
انسِ فيليايي خـود خرسـند باشـد و اگپـي را بـه عرفـان                

: گويـد  مـي  Alasdair MacIntyreچنانكـه  . انفرادي وانهد
در ارتباط اجتماعي معنـا  فضايل اخلاقي ارسطويي فقط  «

پس براي درك رفتار اخلاقي انـسان بايـد آن را           . يابد  مي
هاي اجتماعي بفهميم نـه در جـدايي از           در نهادها و سنت   

هركس در نسبتش با ديگران معنـي       » خود«). 6(» ديگران
المؤمنُ مـرءآت المـؤمن؛ انـسان، آينـة ديگـري           (مي يابد   

لـيكن عـشق    . و حقـوق، نگـران ايـن نـسبت اسـت          ) است
عرفاني، عاشق را از منحل شدن در اخلاق اجتمـاعي بـر            

پـذيرد، آزادش     دارد و از هرچه رنـگ تعلـق مـي           حذر مي 
نبايـد بـراي حقـوق قراردادهـا در ايـن حـوزه             . سازد  مي

اقتـداري بــي چـون و چــرا پنداشـت؛ شــايد در موقــوفي    
دانستن اين قرارداد نيز قوتي باشد؛ اين كه نفوذ قرارداد          

ي رحم را موقوف بدانيم به اجازة صاحب رحـم          جايگزين
ــصال   ــل و ف ــس از حم ــير (پ ــودك از ش ــتاندن ك ). واس

بدينسان، در هنگام امضاي قـرارداد، صـاحبان نطفـه بـا           
بـه آن رضـا     ) يا فـسخ آن   (قبول خطر عدم تنفيذ قرارداد      

يا شايد بهتر آن باشد كه جايگزيني رحم را         . خواهند داد 
ي حل ايـن معـضل، بـيش از         به قرارداد فرونكاهيم و برا    

آنكه به حقوق قراردادها تكيه كنيم، بر حقـوق مـسئوليت           
اگر دادگـاه صـاحب تخمـك را مـادر      . مدني تأكيد ورزيم  

بداند، بايد به مادر حامل حق داد كه پس از وضع حمـل،             
براي جدايي از محبوب خود، از صاحبان نطفه، خسارت         

اي هــر نــوع شــرط قــراردادي بــر. معنــوي مطالبــه كنــد

محدودكردن حق مادر حامل بايد در برابـر ايـن مطالبـه            
سـان، حتـي اگـر        بـدين . خسارت، بي اعتبار دانسته شود    

مادر حامل در قرارداد پذيرفته باشـد كـه بـيش از مبلـغ              
شــده، چيــزي نخواهــد، نبايــد او را بــدان پايبنــد  تــصريح
دهـد    اي است كه ناگهان رخ مـي        چه عشق، حادثه  . دانست

هايي ملزم دانست كه پيش از        ايد به گفته  و اشخاص را نب   
افتــادن در ورطــة عــشق، از ســر هــزل و هــذيان بيــان  

پس اگـر او بتوانـد تـضرر خـود را از فـراق از               . اند  كرده
 بايد صاحبان نطفـه را بـه تـدارك ايـن             نوزاد  اثبات كند،   

كــه گونــه اي از (پرداخــت پــول . اضــرار، ملــزم دانــست
توانـد تألمـات       نمـي  البتـه ) جبران خسارت معنـوي اسـت     

روحي او را به شكلي كامل جبران كند ليكن شايد بتواند           
ويـژه، او كـه پـيش از ايـن، نـشان              به. آن را التيام بخشد   

داده عملــي انــساني را در ازاي پــول انجــام داده اســت،  
شايد در اينجا نيز بتواند وجهـي معـين را در برابـر غـم               

 كرد كه در اين     نبايد انكار . كننده بيابد   عشق خود، راضي  
هنگامه، هـستند كـساني كـه مهـر فرزنـد را بـه پـشيزي                

كنند و با رسيدن وجهي نـاچيز، فـصل را بـر              واگذار نمي 
  .گزينند وصل برنمي

  تو مي بايد كه باشي ورنه سهل است    
      زيانِ مالي و نقصانِ جاني 

  )حافظ         (
ه ، اعتبـاري اسـت انـساني ن ـ       )فرزندي(ابوت و بنوت    . 11

 :حقيقتي تكويني

  در خاك تيره خارشي انداختي از بهرِ زه      
    يك خاك را كردي پدر، يك خاك مادر ساختي 

  )مولوي(     
حيوان اما، بچه دارد نه فرزند و اين بچـه، همـواره بچـة              

ليكن در حقوق، ممكن است ولـد       . طبيعي آن حيوان است   
كـه  طبيعيِ شخص، فرزند حقوقي ديگري تلقي شود؛ چنان       

اي، فرزنـد رضـاعي خـانواده         ممكن است فرزند خانواده   
حتي در حقـوق زردشـتي      . خواندة او   ديگر باشد يا فرزند   

در دوره ساساني، پسري كـه مـادرش، دختـر منحـصر            
) پـدر مـادر   (اي بوده است، فرزند همان خانواده         خانواده
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  شـده اسـت نـه فرزنـد شـوهر زن زاينـده               محسوب مـي  
اين فرضـهاي قـانوني در      ). ك زن ازدواج ستَر زن و ايو    (

كار آيد و حقـوق را از تحيـر           جد به   تواند به   اينجا  نيز مي   
  . به در آورد

بايد اذعان كرد كه اغلب، قراين بـه سـود صـاحب نطفـه              
است و فهم متعارف، عـشق صـاحب اسـپرم و صـاحب             

. شناسـد   تـر از محبـت صـاحب رحـم مـي            تخمك را قوي  
پرده ابهام اسـت    سخن بر سر جايي است كه حقيقت در         

اين جاست  . و ادعاي مهر و محبتها با يكديگر پهلو ميزند        
كه قاضي سرانجام كسي را مادر خواهد دانـست كـه در            

آشكار است كه مـادر در      . مجموع، شايسته مادري است   
جايگزيني رحم، شبيه هر مادر ديگر نيست؛ اگر صـاحب          

يده تخمك را مادر بدانند، او فرزندش را نپرورانده و نزاي         
اســت و اگــر زن حامــل را مــادر بــشناسند، او صــاحب  

پس در هر دو حال، كسي را مـادر فـرض           . تخمك نيست 
حفـظ  . انـد   انـد و شخـصي ديگـر را مـادر ندانـسته             كرده

مصلحت و غبطه كودك، شرط اول قـدم اسـت و در هـر              
مورد جداگانه بايد ايـن صـرفه را بـا تكيـه بـر قـراين و                 

ي زيبايي اندامش و پرهيـز      امارات تعيين كرد؛ آن كه برا     
ــاع مــي  ــه رحــم   از درد، از بچــه دار شــدن امتن ــد و ب   كن

  
  

  منابع
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آورد بايد اين انتظـار را داشـته باشـد            جايگزين روي مي  
تر از زني بنـشاندش كـه         كه دادگاه، در موضعي ضعيف    

درد زه را تحمل كرده و از اين مخاض، خرماي شـيرين            
عشق را نسبتي است بـا درد،       . داري را چشيده است     بچه

.  سـهمگين در محبـت فرزنـدي       و درد زه را سهمي است     
ولي اين نيز دليلي قاطع بر محبت افزونتر صـاحبِ رحـم            
نيست؛ نبايد فرامـوش كـرد كـه صـاحبان نطفـه در هـر               

انــد و ايــن خــواهش خــود،  خواســته» فرزنــد«صــورت، 
بـه عكـس،    . ترين توجيه بر دوست داشتن آن است        وجيه

در موردي كه مـرد و زنـي در آخـرين چـاره، بـه رحـم                 
اند، دادرس بايد آنان را به كـودك،           روي آورده  جايگزين

نزديكتر از زني بداند كه به اضطراري مـالي، بـه آن تـن              
شايد روزي به مادران و پدران متعـدد بـاور          . داده است 

يابند؛ سـهمي بيـشتر از مـادري را بـراي صـاحب نطفـه         
ولـي اينـك    . بدانند و سهمي كمتر را براي صـاحب رحـم         

ايي ديگر برگزيد و نياز كودك را به     بايد فيليايي را برفيلي   
از نياز زوج و زوجه به فرزند،       ) غبطه كودك (پدرو مادر   

تر دانست و بدينسان از تعـدد پـدر و مـادر پرهيـز                اولي
  .    كرد

  
  

  

  
  

  
  

6- Ozolins J. Surrogacy; exploitation or violationof inti-
macy?. Available at: http://www.bu.edu/wcp/ Papers/ 
OApp/OAppOzol.htm 

  

تـصحيح دكتـر      به  . قابوسنامه.  عنصر المعالي كيكاووس بن اسكندر     -7
 352: ، صفحات 1369غلام حسين يوسفي، انتشارات علمي فرهنگي،       

  .385و 
  

الاحكـام الـسلطانيه، مكتـب الاعـلام        .  فرّاء قاضي محمـد بـن حـسين        -8
  .90:، صفحه1، جلد  ق.  هـ1406الاسلامي، 

تفسير جوامـع الجـامع، انتـشارات دانـشگاه تهـران،           .  محمد  طبرسي -9
  .543: ، صفحه4جلد  ، 1378

 

10- Perrine L. Literature. Southern Methodist University. 
1974;v.2,p.881. 
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